
اشاره
چندى قبل، مقاله اى تحت عنوان عجيب «رابطة مهندسى صنايع و 
فيزيك كوانتومى» نظرم را جلب كرد. با وجود اينكه عنوان مزبور به شدت 
بى ربط و خنده دار به نظر مى رسـيد، تصميم گرفتم حتماً آن را بخوانم تا 
بعـداً خودم را بـه قضاوت عجولانـه متهم نكنم. نتيجـه همان طور كه 
پيش بينى مى كردم، هيچ تأثيرى در پيش فرض بدبينانة اوليه ام نداشت 
و حتى باعث شد ترغيب شوم موضوع سوءاستفاده از مفاهيم (يا در واقع، 
«اسامى») دهن پرُكن و پرُ طمطراق علمى را بيشتر و دقيق تر بررسى كنم 
كه موضوع همين مقاله است: محصولى به شدت بى كيفيت براى مقابله با 
چاقى شكم توليد مى شود و اذعان مى كنند با اصول «علمى» تهيه شده... 
متدهـا و روش هاى درمانى بـراى تركِ اعتياد ابـداع مى كنند و ادعاى 
«علمى بودن» آن  را دارند... مدرس زرنگى به فكر مى افتد اصول منسوخ 
شده و ابلهانه اى را در راستاى از بر كردن لغات، احيا كند و به اسم «متِد 
علمى» به خورد پشتِ كنكورى ها بدهد و عكس خود را به همراهِ لبخندِ 
مليح و دلربايى نيز پيوست آن مى كند... كلاس كنكورى داير مى كنند و 
در حالى كه آنچه آموزش مى دهند، بيشـتر به رمالى و كف بينى مى ماند 
تا دانش، اسـم آن  را «آموزشـگاهِ علمى» مى گذارند... سمينار «آموزش 
راهكارهاى مديريتى شـوهردارى و اصول راهبردى مقابله با استرس و 
پديدة مادرشوهر در 60 ثانيه» برگزار مى كنند و به همراهِ آن، عكسى از 
اينشتين (كه سال هاست به پرتره اى جذاب و نمادى براى اثبات و اصرار 
بر حقانيتِ علمى تبديل شده) به آگهى الصاق مى كنند... واژگان فيزيكى 
و پرُمعنايى چون: «نسبيت» و «عدم قطعيت» را بدون آگاهى از مفاهيم 
آن ها، دائماً به كار مى برند (چه در محاوره، چه در فلسفه و علوم اجتماعى 
و چه در ادبيات) و به شـدت احساس فرهيختگى مى كنند، ... و بسيارى 

موارد مشابه كه بارها ديده ايم.
معضل اسـتفاده هاى نابه جا و بعضاً خنده دار از موضوع هاى علمى، 
هرچند در حد تيتر و اشاره اى گذرا، مدت هاى مديد است كه وجود دارد، 
ولى هر از گاهى قوت مى گيرد و تشديد مى شود و به صورت يك الگوى 
تكرارى، در شـرايط متفاوت تكرار مى شود. پيش از وارد شدن به بحث 
اصلى، بهتر اسـت نگاهى كنيم به خودِ «علم» و جايگاهِ آن در لايه هاى 
مختلـف جامعه، و بعد برسـيم به دلايـل و انگيزه هاى اصـرار اين افراد 

بى اطلاع، بر مزدوج كردن موضوع هاى مهمل و بى اساس با حوزة دانش.

كليدواژه هـا: روش علمـى، فيزيك كوانتومـى، علم براى 
همگان، نسبيت

زمانى كه فيزيك دان شهير روسى- آمريكايى، 
جورج گاموف، تصميم گرفت كتاب هايى در حوزة 
ــاده براى همگان تأليف كند،  فيزيك و به زبان س
ــانى بود  ــش ايجاد رغبت و انگيزه براى كس هدف
كه شرايط يا توانايى تحصيل در حوزة علوم پايه 
ــى) را ندارند و بر اين  ــژه به صورت تخصص (به وي
ــت چنين كتاب هاى  عقيده بود كه چه بهتر اس
ــته شوند كه  ــط كسانى نگاش عامه فهمى، توس
ــش دارند و از  ــتى بر آتش دان خود، حداقل دس
ــن وادى پر پيچ و خم آگاهى  جوانب گوناگون اي
ــت، در مورد  دارند و مى دانند كه خطر سوءبرداش
حتى به ظاهر پيش پا افتاده ترين موضوع هاى علمى، به سادگى 
ممكن است (به ويژه اگر توسط نااهلى نوشته شوند) و پيامدهاى 
ــادگى قابل جبران  نامطلوبى كه براى خواننده در پى دارد، به س
نيستند. متأسفانه، نتيجه اين حسن نيت، چندان رضايت بخش 
ــخصيت منحصر به فردش،  ــوخ طبعى و ش نبود و گاموف (كه ش
ــزرگ» داده بود)، مورد تاخت و هجمة اكثر  به او لقب «دلقك ب
دانشمندان هم عصر خود قرار گرفت و كار به جايى رسيد كه اين 
فيزيك دان طراز اول-  كه نقش او در تبيين نظرياتى دربارة نظرية 
مهبانگ، بر كسى پوشيده نيست- ديگر در محافل معتبر علمى 

جايى نداشت و نرم نرمك به حاشيه رانده شد.
ــمندان آن زمان را (كه البته  دليل اين ديدگاه اكثريت دانش
بعدها دستخوش تغييرات فراوان و غالباً اميدواركننده اى شد) در 
چه بايد جست وجو كرد؟ اين اختلاف از كجا آغاز شد و اساساً چه 
باعث شد اهالى دانش اين گونه از روى نخوت به عوام نظر افكنند 
ــان (طبيعتاً در سطحى  ــته هاى خود با ايش و مطرح كردن دانس
ــكه، همان  ــان بدانند؟ در روى ديگر س پايين تر) را نوعى كسرش
ــمند، احساس نزديكى  عوام نيز هيچ گاه، نه با دانش و نه با دانش
نكردند و غالباً اين مقولات را در ذهن خود، نوعى قلمرو ممنوعه 
تلقى كرده اند و حتى به واسطة همين دور از دسترس ديدن حوزة 
دانش، در بسيارى مواقع، از خود، زحمت كوچك ترين تفكرى را 
دريغ مى كنند و اگر هم حرفى در اين وادى داشته باشند، همواره 
ــردن و جلب توجه در  ــزارى براى اظهار فضل ك ــا حد اب آن را ت
محافل، تنزل داده اند، بدون آنكه در پس حرفشان اندك تفكرى 

نهفته باشد.
اكثر افراد، «فكر كردن» را دوست ندارند. فكر كردن سخت 
است، تا جايى كه حتى مقايسة آن با ساعت ها كار يدى هم شايد 
ــد. فكر كردن، حوصله و پشتكار مى خواهد و اكثر  عقلانى نباش
خوانندگانى كه تجربة مطالعة حتى كتاب سادة  علمى اى را دارند، 
ــدن موضوعى كه در پس برخى  ــد كه تلاش براى فهمي مى دانن
ــايد به چندين روز تفكر و ممارست نياز  ــطور نفهته است، ش س
داشته باشد. (البته براى خوانندة سمج و مشتاق) و بديهى است 
كه گسترة افرادى كه عزم خود را براى حضور و پيشروى در اين 
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مرحمت فرموده
را     ول كنيد!  «علــــــم» 

نقدى بر مقالة چاپ شدة
 «رابطه مهندسى صنايع و فيزيك كوانتومى»
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حوزه جزم مى كنند، به مراتب از ديگران كمتر است. (اين ديگران 
را مى توان حتى به حوزة علوم انسانى و به ويژه فلسفه، تعميم داد).

در سريالى طنز، كاراكترى كه شخصيت نسبتاً علمى اى دارد، 
ــتانش قرار مى گيرد كه تاب و تحمل گوش  مدام مور غضب دوس
دادن به صحبت هايش دربارة چنين موضوع هايى را ندارند. اكثريتِ 
ــتاقان دانش را با لقبِ NERD مورد  ــتداران و مش جامعه، دوس
تحقير و تمسخر قرار مى دهند و فرض را بر اين گذاشته اند كه اين 
ــتند و از ساده ترين روابط و اصول  قماش، به غايت تك بعُدى هس
ــمايل اين گروه، با يك عينك ته استكانى  اجتماعى بى خبرند. ش
ــفته و لباس هاى نامتجانس و  ــيمى و موهايى آش و دندان هاى س
مسخره، به راحتى قابل شناسايى است. در اينجا كارى به كيفيت 
چنين نگرشى نداريم، اما آنچه مسلم است، اين است كه مى توان 
اين نگاه را گواهِ ديگرى براى وجود تفاوت هاى آشكار ميان اين دو 
قشر در نظر گرفت و استهزا و تمسخرى كه به سوى دانش دوستان 
ــازوكار دفاعى دانست كه از  ــانه مى رود را شايد بتوان نوعى س نش
ــتى ها و كمبودهاى افراد علم گريز بيرون مى آيد. (نظير  رحم  كاس
بازاريان و كاسب كاران و دلال- مسلكانى كه اكثراً نه تنها با مسائل 
فرهنگى بيگانه اند، بلكه به تحقير افرادى كه به اين مسائل دلبستگى 
ــته هاى مادى خود را  دارند مى پردازند و مدام تلاش مى كنند داش
به عنوان دستاويزى براى اثبات- به زعم خودشان- «زرنگى» و شعور 

و شخصيت نداشته شان جلوه گر كنند).
ــمندان براى بازگو  روى ديگر قضيه، يعنى اكراه اغلب دانش
ــاده تر نيز قابل بحث است. اين  كردن مفاهيم علمى در قالبى س
نگرش (كه البته در حال حاضر به شدت تعديل شده)، از منظرى، 
ــاى ايشان در به دست  به واسطة تلاش هاى مستمر و طاقت فرس
ــت كه اين توقع را به وجود آورده كه اگر  آوردن مدارج دانش اس
ــتى، خواهان يادگيرى مفهومى (هر چند محدود  اين عوام به راس
ــتند، بايد براى آن زحمت بكشند و ساعت  ها و  و مشخص) هس
روزها و بلكه سال ها تلاش كنند، نه اينكه ما (دانشمندان) تلاش 
ــاده كنيم و همانند  ــرده و اصطلاحاً س كنيم اين مباحث را فش
ــربت، به كامشان بريزيم. حتى به زعم بسيارى، «ساده   دارو يا ش
ــد و اگر هم بتوان  ــايد اساساً مقدور نباش كردن» يك مفهوم ش
چنين كارى انجام داد، به كليت ماجرا لطمه مى زند. مثلاً نظرية 
ــت كه بتوان بدون شناخت  ــبيت عام اينشتين، چيزى نيس نس
درست و دقيق از حساب تانسورى، فهميد (هرچند كه با تسلط 
به آن ابزار رياضى پيچيده هم نمى توان از فهم اين نظريه مطمئن 
ــاده كردن مطالب تلاش كنيم، در  بود!) حال هرچقدر هم در س
نهايت نمى توانيم مخاطبمان را به هيچ برداشت صحيح رهنمون 
ــت كه برخى مفاهيم  ــم. مثالى ديگر، مكانيك كوانتومى اس كني
ــدت انتزاعى و غيرشهودى آن، حتى داد خود فيزيك دان ها  به ش
ــوخ طبع  را هم درآورده. (ريچارد فاينمن، فيزيك دان اعجوبه و ش
ــود: «امروز تقريباً اطمينان  ــى، درجايى به طعنه گفته ب آمريكاي
داريم كه كسى از فيزيكِ كوانتومى سر در نمى آورد!» كه البته اين 
گفته صرفاً جنبة اغراق و شوخى دارد، اما تلويحاً به دشوارى هاى 

ــه بايد اين مفاهيم را براى  ــاره مى كند). خب، واقعاً چگون آن اش
ــدارد، بدون اينكه به كليتِ  ــى كه هيچ زمينة علمى اى ن مخاطب

موضوع آسيبى وارد شود، شرح و بسط داد؟

ــت  ــايد بتوان از جمله مواردى  دانس ــاى مزبور را ش مثال ه
ــم كردن آن ها يافت. اما در  ــوار بتوان راهى براى عامه فه كه دش
ــيارى از بخش هاى ديگر فيزيك (دست كم در تشريح برخى  بس
ــتا  ــيار موفقى در همين راس مفاهيم بنيادى)، با تلاش هاى بس
ــتيم. بهترين مثال، كتاب «تكامل فيزيك» است كه  مواجه هس
ــتين (و لئوپولد اينفلد) نگاشته شد و  به قلم نابغه اى چون اينش
ــكل ممكن، اصولى  ــاده ترين و در عين حال، علمى ترين ش به س
ــيك تا مدرن را بازگو مى كند. جداى بحثِ عالى  از فيزيكِ كلاس
ــور ما با همين عنوان و با ترجمة  خوبِ  بودن كتاب (كه در كش
احمد آرام منتشر شده است)، خود اين اقدام اينشتين، فى نفسه 
ــمند و در خور توجه بود. او همواره تأكيد مى كرد كه «علم  ارزش
ــاده گفت و ساده آموخت»، و بديهى است كه منظور از  را بايد س
ــادگى، كم كردن و كاستن از بار علمى اثر نيست و صرفاً  اين س
ــى است (مثال هاى خوبى از  ــوارگويى و دشوارنويس پرهيز از دش
ــفه  ــى را مى توان در كتاب هاى نظير مديريت و فلس سخت نويس
ــاهده كرد: نوشتارى كه در آن، نويسنده براى جبران  به وفور مش
كاستى هاى مضمون، دست به دامان واژگان ثقيل و بعضاً عجيب 
ــود و ساده ترين موضوعى را كه مى توان با حداكثر  و غريب مى ش
ــب پيچيده ترين و پرتكلف ترين  ــه مطرح كرد، در قال چند جمل
ــتورى به مخاطبِ بينوا عرضه كرده و  ــاختارهاى لغوى و دس س
ــنده  گاهى اوقات، آدمى را به اين فكر وامى دارند كه گويى نويس
صرفاً در پى اظهار وجود به وسيلة حرافى و پرُ كردن سطور است). 
ــى علمى بود،  ــروان دگرانديش ريچارد فاينمن، كه از جمله پيش
ــك ايجاد كرد، انقلابى كه  ــيوة تدريس فيزي انقلابى عظيم در ش
ــى در نظام آموزشى آمريكا و اروپا شد. او  موجبِ تغييراتِ اساس
ــت از آنجايى كه فيزيك علمى منطقى و دقيق است،  عقيده داش
بايد در توصيف آن، همة جوانب قضيه روشن شود و توضيح ها را 
بايد تا جايى ادامه داد كه به بنيادى ترين اجزاى ماده برسيم. مثلاً 
ــيته (يا در مقياس  براى تعريف مفاهيمى چون گرما يا الكتريس
پيشرفته تر، الكتروديناميك)، اين يك بايد است كه بتوان تعاريفى 
كاملاً روشن و واضح، بر پاية ويژگى هاى ذرات سازندة مواد، ارائه 
 QED ــوار الكتروديناميك كوانتومى ــه در زمينة دش داد. (او ك
ــم با همان تبحر فيزيك  ــر بود، حتى در اين حوزه ه صاحب نظ
كلاسيك، به كنكاش مفاهيم مى پرداخت و قضايا را بسط مى داد). 
ــا در همين مورد نيز نبايد فراموش كنيم كه آثار و توضيحات  ام
ــيارى موارد، باز براى مخاطب عام، گنگ و  فاينمن، شايد در بس
غيرقابل درك باشد. (مجموعه سخنرانى هاى فاينمن در سه جلد، 
ــجويان ترم هاى اول رشتة فيزيك تأليف شد و در  كه براى دانش
جوامع علمى، حكم كتاب مقدس را دارند، حاوى مفاهيم بسيار 

جالب و ارزشمند، اما در عين حال دشوارند).

ريچارد فاينمن، 
كه از جمله 

پيشروان 
دگرانديشى 

علمى بود، 
انقلابى عظيم 

در شيوة 
تدريس فيزيك 

ايجاد كرد، 
انقلابى كه 

موجبِ تغييراتِ 
اساسى در نظام 
آموزشى آمريكا 

و اروپا شد
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ــندة توانمندى  ــق ديگر، آثار نويس ــان و موف تجربة درخش
ــت.  ــت كه مصداق بحث قبلى اس ــيموف اس همچون آيزاك آس
ــر كتاب هاى علمى- تخيلى اش  ــد كه برخى او را به خاط هرچن
ملامت مى كردند (اغلب افراد علمى از اين دسته كتاب ها بيزارند)، 
ــاده تأليف  ــا ارزش و قدرت كتاب هاى علمى اى كه به زبان س ام
ــبهه ندارد. اين نويسندة پركار، كه البته  كرد، هيچ گونه جاى ش
ــت، در توصيف  ــطح امثال گاموف نيس از نظر مرتبة علمى در س
مفاهيم علم و به ويژه سير تاريخى رويدادهاى علمى، استاد بود. او 
اين قابليت را داشت كه دست خوانندة بى اطلاع از مسير پر پيچ 
و خم و بعضاً خطرناك دانش را گرفته و او را به سلامت به مقصد 
ــاند، بدون اينكه خواننده حتى بفهمد چه مسير دشوارى را  برس

پشت سر نهاده است. 

ــتقيم خود  ــخصيت و رابطة مس از ديدگاه ديگر، مى توان ش
ــما هم  ــمندان با تودة مردم را در نظر  گرفت كه حتماً ش دانش
ــراغ نداريد كه تا اين اندازه  ــى به جز اينشتين را در ذهن س كس
ــتند، جا باز كرده و  ــم او را نمى دانس در دل مردمى كه حتى اس
محبوب شده باشد. استقبالى كه در نيويورك از او شد، چيزى كم 
از استقبال از يك مقام سياسى يا بازيگر هاليوودى نداشت. شور 
و هيجان عجيب براى ديدن «پروفسور اينشتين» و شايد صحبت 
با او (و لابد پرسش هاى تكرارى دربارة فرضية نسبيتش يا دليل 
ــيار جالب و قابل تأمل است.  ــر اولش، ميلوا)، بس طلاق از همس
يكى از دلايل چنين واكنشى را شايد بتوان انقلابى و خارق العاده 
بودن كار اينشتين دانست، اما قطعاً عامل مهم ترى در اين ميان 
ــخصيت خون گرم و عارى از غرور او بود،  ــت و آن، ش مطرح اس
ــوه مى كند. چراكه  ــيار غيرمنتظره جل چيزى كه براى عوام بس
عادت دارند دانشمندان را به صورت موجوداتى جدى، تك بعدى، 
ــت نيافتنى و كاملاً متفاوت با اكثريت ساده و عادى ببينند.  دس
البته سوپراستارهاى هاليوودى نيز به اندازة  كافى دست نيافتنى 
هستند، ولى جذابيت هاى سمعى و بصرى شان به اندازه اى قدرت 

دارد كه طرفدارانشان را همچنان مسحور و مجذوب نگه دارد. اين 
نخستين بار (و شايد آخرين بار) در تاريخ بود كه يك دانشمند تا 
اين اندازه مقبول عوام افتاده بود و با خود، جوّى (هرچند سطحى) 
از اشتياق به دانش به همراه آورد. همين كه نسخه هاى ساده شدة 
نسبيت، پيوسته چاپ مى شد و دست به دست مى گشت، انواع و 
اقسام داستان هاى بامزه خيالى و واقعى درباره او ساخته مى شد، 
ــيل نامه ها و هداياى عجيب و غريبى كه به منزل او و همسر  س
ــات كردند كه خود علم  ــد و...، همگى اثب ــرازير مى ش دومش س
ــت، فقط بستگى به آشپز و نوع  ــه، غذاى بدمزه اى نيس فى نفس
ــترى را به خوراك مزبور، علاقه مند  پذيرايى دارد كه چگونه مش
كنند. (ناگفته نماند كه خود اينشتين چندان رضايتى از شلوغى و 
بلواى اطرافش نداشت، چراكه آن را عامل برهم خوردن تمركزش 
ــت. اما با وجود اين، همواره تلاش مى كرد لحن گفتار و  مى دانس

نوع رفتارش كسى را آزرده نكند).

ــراغ نداريم كه به  ــخصيت علمى ديگرى را س هرچند كه ش
اندازة اينشتين مشهور شده باشد، اما بد نيست اشاره اى كنيم به 
استيون هاوكينگ، كه به واسطة شرايطِ خاص جسمانى اش، و نيز 
نظرياتش دربارة سياهچاله ها و نيز مهبانگ، تا حد زيادى شناخته 
ــده است. او در سال 1986، كتابى به زبان ساده، تحت عنوان  ش
«تاريخچة زمان» نوشت كه به شكل غيرمترقبه اى با اقبال عمومى 
ــان كوتاهى، بارها و بارها تجديد چاپ  ــد و در مدت زم مواجه ش
شد. خودِ كتاب چندان ساده نيست. به ويژه كه نويسنده چندان 
ــتر، مطالب مهم و حساس  ــرح و بسط بيش ــى هم براى ش تلاش
كتاب نكرده و حتى از نظر تصاوير و اشكال كمك كننده به درك 
ــت. (هاوكينگ از مشكلات و سخت -  مفاهيم، بسيار ضعيف اس
 فهمى كتابش آگاه بود و اين نقيصه را بعدها با انتشار كتاب نسبتاً 
ساده تر «تاريخچة كوتاه تر زمان» جبران كرد و شكل ها و تصاوير 
ــود اين، چرا كتاب تا اين اندازه  ــددى به آن افزود). اما با وج متع
ــممان را روى واقعيات  مورد توجه قرار گرفت؟ اگر نخواهيم چش
ــهرت او توجه كنيم.  ــم، بايد به نقش خودِ هاوكينگ و ش ببندي

 ريچارد فاينمن

 استقبال از اينشتين هنگام ورود به نيويورك

هاوكينگ در ميان 
عوام، شمايلى 
از شخصيت 
«پروفسور ديوانه» 
را داراست كه همه 
تمايل دارند بدون 
در نظر گرفتن 
ميزان واقعى 
توانمندى علمى او، 
شمايل يك نابغه 
در جسمى نحيف 
و ضعيف را براى او 
متصور شوندمتصور شوند
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هاوكينگ در ميان عوام، شمايلى از شخصيت «پروفسور ديوانه» 
را داراست كه همه تمايل دارند بدون در نظر گرفتن ميزان واقعى 
توانمندى علمى او، شمايل يك نابغه در جسمى نحيف و ضعيف 
را براى او متصور شوند. اين در حالى است كه بسيارى از اهل علم 
عقيده دارند كه هاوكينگ، چيزى بيش از يك فيزيك دان متوسط 
نيست و بسيار بيش از آنچه كه حقش است به او پرداخته شده و 
مورد توجه قرار گرفته است. اما هرچه هست، او توانست بسيارى 
را به خريدن و خواندن كتابش ترغيب كند، هرچند كه خواننده 

از چند فصل اول، پيش تر نرود.
سرانجام، شايد بتوانيم به يك نتيجة كلى از اين بحث برسيم: 
ــت نيافتنى علم، از  ــى به قلمرو مرموز و به ظاهر دس راهِ دسترس
اندكى تلاش مستمر و مطالعة بيشتر مى گذرد و هرچه اين تلاش 
بيشتر شود، امكان درك و در نتيجه لذت بيشتر از دانش، ميسرتر 
خواهد بود (به قول ريچارد فاينمن، «علم، چنانچه درست فهميده 
ــخت، و چنانچه به درستى فراگرفته شود،  نشود، بسيار بسيار س
ــاده خواهد بود»)، اما به شرط آنكه اهالى دانش  ــيار بسيار س بس
با يافتن طرق مناسب تر و مؤثرتر آموزشى، اين روند را تسريع، و 
ــن تفاوت ها و اختلاف ها را كم كنند. بهترين نمونه، والتر لوين  اي
است كه حتماً تصاوير معروف آويزان شدنش از آونگِ آويخته به 
ــقف كلاس هاى فيزيك پاية MIT را ديده ايد. آزمايش هايى  س
ــادگى، بسيار جذاب و  كه او در كلاس انجام مى دهد، در عين س

غافلگيركننده اند و بسيارى را به علم فيزيك علاقه مند كرده اند.

ــش، در دنياى غرب، با  ــة ورود به قلمرو دان در بحث وسوس
ــورت مى گرفت، اما در  ــته مكرراً دخالت هايى ص اينكه در گذش
ــوفان و اديبان و نظريه پردازان بزرگ هم  حال حاضر، حتى فيلس
ــلاع چندانى در آن ندارند،  ــلاش مى كنند به حوزه هايى كه اط ت
ــوند و همواره جانب احتياط را نگه مى دارند. از نقطه نظر  وارد نش
ــوفى كه گمان  تاريخى، معروف ترين- و البته، بدنام ترين- فيلس
ــفى، وارد محدودة علم  مى كرد مى تواند با همان روش هاى فلس
ــردن را كار افراد  ــطو بود كه از آنجايى كه آزمايش ك ــود، ارس ش

ــت، بى وقفه از خود نظريات مثلاً   ــت و بى اعتبار مى دانس فرودس
ــيل مى كرد، بدون شناخت صحيح از ماهيت علم كه  علمى گس
بايد با تجربه همراه باشد كه نتيجة فاجعه بار آن هم، ركود طولانى  
دانش، به واسطة قدرت هواداران خشن و متعصب او در طى ادوار 
ــت كه به قول اينشتين، چنانچه  ــته بود. اين در حالى اس گذش
بخشى اساسى از يك نظريه، يعنى نتايج تجربى كه از راه شهود 
استنتاجى حاصل مى شود، با آزمايش سازگار نباشد، اساساً  مفاهيم 
ــه و در پى آن، قوانين معلول اين مفاهيم، باطل اند و راه  آن نظري
به جايى نخواهند برد. سپس مى توان به برتراند راسل اشاره كرد 
كه خيلى در تكاپو بود تا خود را به نحوى به دانشمندان و به ويژه 
ــان هم عصر خود متصل كند و بدين منظور، لاينقطع  فيزيك دان
ــى زد. در همين حين، از  ــى زد و حرف مى زد و حرف م حرف م
ــبيت مى نوشت و دوست داشت خودش را در مقام عالم همه  نس
فن حريفى جلوه دهد كه اينك اراده كرده مفهوم نظرية نسبيت 
را (لابد بهتر از خود اينشتين) توضيح دهد، يا فيزيك كوانتومى 
ــرف بزند و... . در  ــفه مرتبط كند و باز حرف بزند و ح ــه فلس را ب
كشور ما، اين مسئله در ميان افراد پرمدعايى كه به خود برچسب 
روشنفكرى مى زنند، به مراتب شديدتر است، چراكه اغلب گمان 
ــينما) را فتح  ــفه (و حتى س مى كنند در حالى كه ادبيات و فلس
كرده اند، وقت آن است كه چنگى هم به وادى علم بزنند و در آن 
هم بين دوستان كافه نشين يا خوانندگان هيجان زده شان كسب 
ــد. كارگردانى را داريم كه كتابى به غايت ضعيف و  اعتبارى كنن
كم بار را ترجمه مى كند (كتابى كه به طرز سخيفى به دنبال يافتن 
راه هاى بعضاً ابلهانه و غيرمنطقى اى مى گردد تا به هر ترتيبى كه 
هست، واژگان تخصصى فيزيك جديد را در خود بگنجاند و بتواند 
مخاطب بى اطلاع را فريب دهد- نظير چنين «حقه بازى» هايى را 
در كتابِ پرفروش «راز» مى توان مشاهده كرد- و گمان مى كند 
ــر را فتح كرده، حوزة  ــور كه تمام قله هاى فرهنگ و هن همان ط
ــر گذارده و الان زمان آن رسيده  فيزيك كوانتومى را هم پشت س
كه با همين آشفتگى روحانى، كنج عزلت گزيده و خود را در عالم 

عرفان مستغرق كند و بازيگرى هم مدحش را بگويد!

ــرح كرديم: دلايل و  ــيم به بحثى كه اول كار مط حال برس
انگيزه هاى سوءاستفاده  از برچسب هاى مثلاً علمى چيست؟ دليل 
ــخص شد: از يك  اين معضل، تا حدى در توضيح هاى قبلى مش
ــاس ضعف و خلأ و كمبود دانش، كه افراد را وامى دارد  سو، احس
ــتاويزى براى اثباتِ  خود بگردند، و از سويى ديگر،  تا دنبال دس
ــناخته و دشوار بودن فهم مضامين علمى، كه به اين واقعيت  ناش
مى انجامد كه با شنيدن حتى عنوانى چون «مكانيك كوانتومى»، 
ــنونده گمان مى كند كه با يك هيولاى هولناك و يكسره غير  ش
قابل فهم روبه روست و بدتر از آن، بدون سواد لازم و مطالعة كافى، 
سعى در از بر كردن و به كار بردن آن، به منظور ارتقاى ارزش كار 

و وجهة خود دارد.

  والتر لوين

راهِ دسترسى 
به قلمرو مرموز 

و به ظاهر 
دست نيافتنى علم، 

از اندكى تلاش 
مستمر و مطالعة 

بيشتر مى گذرد و 
هرچه اين تلاش 

بيشتر شود، امكان 
درك و در نتيجه 

لذت بيشتر از 
دانش، ميسرتر 

خواهد بود
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